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 دوستی خاله خرسه

ام تنهایی و بی کسی گریبانم را گرفته از وقتی پیر شده  ولی اتفاقی نیفتاده  

 است.  

تو میتوانی در باغ من زندگی   ولیتوانم در بیابان زندگی کنم  من که نمی

 کنی پس بهتر است با من به آبادی بیایی.  

ترسید   اماخرس به قدری عصبانی شده بود که نزدیک بود فریاد بکشد  

 که دهقان از خواب بیدار شود.  

نادانی او باعث یک اشتباه جبران ناپذیر   امالبته خرس قصد بدی نداشت  ا

 شد.  


